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  چكيده

البته تقرير گاه در برابر افعال مكلفين و گاه در برابر  دارد؛بحث تقرير به مسأله سيره عقلاء، ارتباط وثيقي 

استدلال به سيره به جهت كاربرد وسيع آن در  .شده استها مواجه با آن ٧كه معصوم است هاي عقلاييسيره

  .معاملات، مورد توجه قرار گرفته است مانندمسائل مختلف اصولي و بسياري از ابواب فقه 

قائل به در برابر اين اتفاق و تسالم اصولي، ، برخيقي و مورد پذيرش اصوليان بوده است؛ اما اتفّا ،اعتبار تقرير

نظريه عدم اعتبار تقرير، در نوع خود نظريه بديعي محسوب بر همين اساس، نظريه عدم حجيت تقرير هستند كه 

  گردد.مي

سعي كرده نقد و بررسي اين نظريه است و در پي  ،هاو توصيف و تحليل داده ايروش كتابخانهاين نوشتار با 

لزوم ارشاد جاهل و روايات لزوم  اي مانندادله و نيز قبح القاء در مفسده و تفويت ملاكهايي از قبيل است گزاره

را در نظامي هماهنگ تفسير  ٧امامرواياتِ عدم وجوبِ جواب بر اي مانند در طرف مقابل، ادلهتبليغ شريعت و 

   كند.

  يديواژگان كل

  لزوم ردع سيره عقلاء، يره،، س٧سكوت معصوم، ٧معصوم تقرير



 

 

  مقدمه

 شود؛تشكيل مي٧تقرير معصومو فعل قول و  ازسنت است كه  ،شرعي احكام استنباطاز منابع مهم  كىي

مشروط به هاي عقلائي سيرهاعتبار  از طرفي )٣١٣و ٤/٢٨٤ق، ١٤١٧هاشمي،  ؛١/١٧١ق، ١٤٢٢ ،بهسودي(

عقلاء، ارتباط وثيقي خواهد داشت. البته تقرير گاه در بحث تقرير به مسأله سيره  رواست؛ از اين تقريرإمضاء و 

  شود كاربرد دارد.مي ها مواجهبا آن ٧كه معصوم هاي عقلاييكلفين و گاه در برابر سيرهافعال مبرابر 

 ،معاملات مانندبه جهت كاربرد وسيع آن در مسائل مختلف اصولي و بسياري از ابواب فقه  ،استدلال به سيره

سيره » خبر واحد«و » ظواهر«مانند  يترين دليل حجيت اماراتمهمبه عنوان نمونه ؛ مورد توجه قرار گرفته است

  )٤/٢٣٣ق، ١٤١٧(هاشمي،  باشد.مي ٧تقرير معصومنيز كه منشأ اعتبار اين سيره عقلاء است 

جايگاه  ،تقريربررسي باشد، مي، خبر واحد و ظواهر يفقه هايدر استدلال كه پركاربردترين اماره جااز آن

  خواهد داشت. ايويژه

آن، از صغرا و مدلول آن بحث  تيشده است؛ چرا كه فارغ از حج رفتهيپذ يامر انياصول انيدر م ريتقر اعتبار

) و ٢٦٧ق، ١٢٩٦اند (مجاهد، اتفّاق كرده يآن ادعا تيّبر حج زين يبرخ ي) حت١٥٧ق، ١٤١٥ ،ي(تون شود؛يم

  )١/٢٥٠ق، ١٤٢٢ ،ياند. (خوئدانسته يضرور يآن را امر زين گريد يبرخ

 يعيبد هيهستند كه در نوع خود نظر ريتقر تيعدم حج هيقائل به نظر ١يبرخ ،ياتفاق و تسالم اصول نيبرابر ا در

  است. هينظر نيا يو جستار حاضر، نقد و بررس گردديمحسوب م

  توان اشاره كرد به:اند ميدر ميان مقالاتي كه در خصوص اين موضوع به بحث پرداخته

  س كه در آن ابتدا نسبت تقرير با فعل و قول بررسي شده، سپ» گونه شناسي تقرير در فقه مذاهب«مقاله

  )٩١، ١٣٩٣، و ديگران عليزاده(به تفصيل انواع سكوت در فقه مذاهب مورد بررسي قرار گرفته است.

                                    

(مدرسه آيت االله العظمي خوئي، دوم خرداد . استاد عبداالله احمدي شاهرودي از اساتيد خارج حوزه علميه قم، اين نظريه را طي ده جلسه، در مشهد مقدس ١

  ) ارائه كردند.١٤٠٠تا دوازدهم خرداد



 

 

  كه در آن ابتدا به اصل حجيّت سنّت و نسبت تقرير با » هاي دلالت تقرير بر احكام شرعيگونه«مقاله

عليزاده ( بررسي قرار گرفته است.هاي تقرير مورد فعل و قول بررسي شده، سپس به تفصيل انواع دلالت

 )٥١، ١٣٩٦و ديگران، 

  كه در اين مقاله انواع مختلف تقرير، مانند » آن اتيروا اساس بر ر،يتقر از نوي فيتعر و ليتحل«مقاله

 )١١٢(كلانتري،  سكوتي، تشويقي و... از روايات استخراج شده است.

 اما در هيچ يك از اين مقالات به ادله حجيّت تقرير و نقدهاي آن پرداخته نشده است. 

  به اصل حجيّت تقرير و اجماعي بودن آن اشاره كه در آن » ي آنحجيّت سنّت تقريري و دامنه«مقاله

بررسي نشده شده و در ضمن مقاله به برخي از ادله حجيّت آن پرداخته شده است؛ اما نقدهاي اين ادله 

 )٦(حسيني،  شود.است كه در جستار حاضر بدان پرداخته مي

  آننقدهاي برخي از ادله حجيّت و كه در آن به » هاها و مؤلفهاستنباط از سكوت معصوم، گونه«مقاله 

پرداخته شده است؛ ولي در جستار حاضر استقصاء بيشتري نسبت به ادله حجيّت تقرير و نقدهاي آن، 

 )٦٩، فائزي( است.صورت گرفته 

گيرد و نقدهاي صاحب نظريه در اين نوشتار پس از تعريف تقرير و سيره، ادله حجيت تقرير مورد اشاره قرار مي

شود؛ پس از آن به نقل و نقد اشكالات ايشان به اصل نظريه مذكور به هريك از اين ادله، بيان و بررسي مي

رداخته خواهد شد؛ در انتهاء، جايگزيني كه براي حجيت تقرير حجيت تقرير و تالي فاسدهايي كه مطرح كردند پ

  شود.ابداع شده است، مطرح مي

  تعريف تقرير . ١

به معناي و  دارد و از نوع كلام نيستدلالت بر حكم شرعي شود كه  لفظي محسوب ميغيرِ  از ادله شرعيِ تقرير 

  )١/١١١ق، ١٤١٨(صدر،  شود.با آن مواجه ميدر برابر رفتاري است كه  ٧سكوت معصوم

  تعريف سيره . ٢

ق، ١٤١٨صدر، ( .كاريترك يا ها بر انجام سيره اصطلاحاً عبارت است از رفتار اجتماعي و جمعي انسان

 )٤/١٧٦ق، ١٤٣٠مظفر، ؛ ١/٢٧٦



 

 

  شود.سم عقلايي و متشرعه تقسيم ميسيره به دو ق

 از آن جهت كه  ،، بر انجام يا ترك كاريعقلاءاست از رفتار اجتماعي و جمعي عبارت  سيره عقلايي

  )١/٢٦٢ق، ١٤١٨(صدر،  .عاقل هستند

 باشدمي جهت كه مسلمان هستند،، از آن بر انجام يا ترك كاري ،سيره متشرعه بناي عملي مسلمين. 

  )١/٢٧٦ق، ١٤١٨(صدر، 

باشد كه سيره متشرعه برخلاف سيره ها مييره در منشأ آناين دو س طور كه از تعريف روشن است تفاوتهمان

عقلاء از نفس شريعت به وجود آمده است و مكلفين به خاطر شريعت به آن ملتزم هستند؛ اين تفاوت موجب 

نياز به تقرير  سيره عقلاءاعتبار  ؛ ولينياز نداشته باشد ٧شده است كه سيره متشرعه در اعتبارش به تقرير معصوم

  )١/٢٧٦ق، ١٤١٨(صدر،  دارد.

  حجيت تقريرادله بررسي  . ٣

  شود.ها پرداخته ميبه بررسي آن اي بيان شده است كه در ادامهادله ،براي حجيت تقرير

  لقاء در مفسده و تفويت مصلحتإ: قبح نخست دليل

شود و يا چراكه در صورت عدم بيان، ملاك واقع تفويت ميبيان احكام شرعي است؛  ٧يكي از وظائف امام

 كه مخالف با واقع باشد وجود داشته باشد ٧معصوم اي در منظردر نتيجه اگر سيره گردد.ميمكلف دچار مفسده 

امضاي سيره به معناي بنابراين عدم مخالفت  شود؛فويت ملاك واقع ميموجب تمخالفت نفرموده باشند،  ايشان و

   ايشان خواهد بود. توسط

  كردند كه در ادامه بررسي خواهد شد. نسبت به اين دليل اشكالاتي وارد صاحب اين نظريه،

  عدم دليل بر قبح القاء در مفسده :نخست اشكال

 متصوردو كبرا در بحث رابطه جعل و ملاك،  به اين بيان كه اين دليل است؛ اشكال اول به كبراي مطرح شده در

  :است

  ؛كندجعل شارع بايد بر اساس آن، حكمي باشد، وجود داشته الزامي  : هر جا ملاكِ ١كبراي

  : جعل حكم الزامي از سوي شارع به معناي وجود ملاك الزامي است.٢كبراي



 

 

به مسأله مرتبط است، ثابت نيست؛ يعني كبراي اول كه ولي  ؛كبراي دوم مورد پذيرش استتنها از اين دو قاعده، 

  .جود نداردبر شارع وجعل حكم دليلي بر لزوم  ؛ چراكهجعل بر شارع لازم نيست

؛ اصفهاني، ٣/٢٣ق، ١٤٣٠(قمي،  ؛در احكام عقلي هستند يالطاف ،اين عبارت مشهور است كه واجبات شرعي

موضع  ، اماداندلازم مي راملاكات  استيفاء ،عقل هرچند يعني) ١/١٧٣ق، ١٤١٧بروجردي، ، ٣/٣٥٢، ق١٤٢٩

رو از اين ؛نشان دهنده مواضع وجود ملاك است، يرعاحكام ش از طرفي دهد وتشخيص نميوجود ملاك را 

جعل  ،لطف واجب نيست جا كهاز آن ست وو همين معناي لطف ا گرددحكم عقل مي احكام شرعي باعث تحقق

  حكم نيز بر شارع واجب نيست.

  جواب

پس كبراي  ؛شودميلطف بر شارع واجب  وجوب عقلي است و لذا ،مراد از لطفممكن است در پاسخ گفته شود 

  نيز ثابت است.اول 

  اشكال نخست

الزامي در به صورت  ،اگر لطفاجب نخواهد بود و در صورتي كه جعل حكم حقيقتاً لطف باشد، پس بر شارع و

   نظر گرفته شود، دليلي بر اين الزام، وجود ندارد.

  اشكال دوم

، برداشته شدن اساس رواياتبر ؛ چرا كه شده استرد بر قبح القاء در مفسده واكه  نقضي است اشكال دوم،

حكم اضطراري در  رفع مانندمعرّفي شده است؛ ٩أمّت پيامبربعضي از احكام توسّط خداوند به عنوان منّت بر 

در شب  بسياري از احكام نيا برداشته شد )٣٥٣، ق١٣٩٨، صدوق؛ ٢/٤١٧، ش١٣٦٢، صدوق( حديث رفع

لَوْ «و نيز عدم حكم به وجوب مسواك زدن در روايت  )١/١٣٢، ١٣٨٥، صدوق ؛١٧٦، ق١٣٩٨، صدوق( معراج

برقى، ؛ ١/٥٥ق، ١٤١٣؛ صدوق، ٣/٢٢ق، ١٤٠٧كلينى، ( .»لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمرَْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

، پس برداشته اندداشتهحال سؤال اين است كه اگر آن احكام ملاك  ؛)٥٠ق،١٤١٢طبرسى،  ؛٢/٥٦١ق، ١٣٧١

عدم لزوم دفع مفسده  در نتيجه ادعاي است؛ها نه تنها لطف و رحمت نبوده است، بلكه تفويت ملاك شدن آن

 چون اقتضاء تكليف؛ است، منّت گذاشتن و رحمتي وجود نداشته اندنداشتهو اگر آن احكام ملاك  شودثابت مي

  .ندارددر آن موارد وجود 



 

 

رو از اين ؛جعل احكام نيست وظيفه شارع واست  شارع و لطف او بر بندگان حقحكم، گوييم جعل ر نتيجه ميد

 :(حجرات »لِلْإيِمانِ إِنْ كنُْتُمْ صادِقِينقُلْ لا تمَُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ علََيْكُمْ أَنْ هدَاكُمْ « فرمايد:خداوند مي

  بود، وجهي براي منّت گذاشتن وجود نداشت.چرا كه اگر وظيفه شارع مي) ١٧

  مطرح شده قابل نقد است.  هر دو اشكالرسد به نظر مي

  نخستاز اشكال  جواب

ف اثبات كرد؛ چراكه توان كبراي اول را حتي در صورت عدم پذيرش قاعده لزوم لطمي نسبت به اشكال اول

واقعه از  لوّ باشد؛ به اين بيان كه بر اساس قاعده عدم خُمستلزم پذيرش كبراي اول نيز مي ،پذيرش كبراي دوم

حكم، در همه وقايع، حكم وجود دارد و بر اساس كبراي دوم، جعل هميشه همراه با ملاك است و از اين رو 

  شود.اثبات گرديد كه هر جا ملاك وجود دارد، جعل محقق است؛ در نتيجه، كبراي اول نيز ثابت مي

  از اشكال دوم جواب

و  باشد، ملاك تسهيل نيز لحاظ شده احكامن ه شداشتدر بردممكن است گفت توان مينسبت به اشكال نقضي 

بر اساس اين جواب، تفويت نشده است؛ ي ملاك الزام در نتيجه ؛نباشدملاك نهايي، الزام  ،بعد از كسر و انكسار

در حوزه كسر و مصلحت تسهيل  ، ملاحظهدر اين روايات وجه تعبير به منت در برداشته شدن اين تكاليف

ر نظر گرفتن باعث ديا اعتناء به درخواست ايشان،  ٩نفس انتساب امت اسلام به پيامبرت كه انكسار ملاكات اس

  مصلحت تسهيل شده است.

 متعال براي خداوند ءملاك تسهيل از ابتداحتي ممكن است گفته شود  روايت شب معراجنسبت به خصوص 

را لحاظ نكرده آن ٩اما قبل از درخواست پيامبر ؛بر محاسبه آن بوده است خداوند متعال معلوم بوده است و قرار

، لذا ني براي آن وجود آسماني ظاهر گرددو شأ رفعت آن،به  ءشان و اعتنابا درخواست اي به اين غرض كهاست 

  .برداشته شدن اين احكام تشريفاتي خواهد بود

  فرض جهل تفويت ملاك، درعدم تحقّق  :٢اشكال

وجود مفسده در فرض جهل  صاحب نظريه مورد نظر، ؛است قبح القاء در مفسده اشكال دوم به صغراي قاعده

فرض علم به  بهباشد، اما مفسده آن توريه حرام  اگرمثلاً  دهند؛را مورد ترديد قرار ميبه تكليف واقعي  ،مكلّف

 تاواقع نخواهند شد  ،جهل توريه كنند، در مفسدهدر صورتي كه مردم از روي باشد، اختصاص داشته حرمت آن 

  واجب باشد. ٧بر امامها ردع آن



 

 

 كه جعلِجا از آن، در نتيجه )٣/١٢ق، ١٤١٧(هاشمي،  شود كه احكام تابع مصالح و مفاسد هستنداگر اشكال 

در فرض جهل به تكليف  يعني حتّي ؛توان اطلاق مصلحت و مفسده را نيز كشف كردباشد، ميمطلق مي ،تكاليف

  مفسده واقعي وجود دارد. يانيز مصلحت 

 چرا كه دليل ؛شودميمصلحت كشف  ،تنجّز حكم حالت درنهايتاً  ،بر اساس مسلك عدليه بايد گفتدر جواب 

تكليف  و در فرضي كهبت به عمل بدون ملاك، قبيح است الزام مكلفين نساين است كه كشف ملاك از حكم، 

  مي نسبت به انجام عمل وجود ندارد؛ در نتيجه، موضوع اين قاعده محقق نخواهد بود.الزا منجز نباشد،

 الزامي از جانب و شده استتنجّز مرتفع كه جا آناز حال با توجه به وجود ادلّه برائت در فرض جهل مكلّفين، 

   بر وجود ملاك در آن فرض وجود ندارد. نيز دليلي ،شارع نيست

حكم  جعلِ  اظ صرفِ به لحنيست؛ چراكه قاعده اشتراك احكام بين عالم و جاهل،  مستلزم تصويباين كلام، 

ولي ملاك مختص به  نسبت به جهل و علم، مطلق باشد،يعني ممكن است جعل  ؛است؛ نه جعل همراه با ملاك

علت عدم تقييد  ثانياًو كه اشكال لغويت مطرح گردد اطلاق مؤونه زائد ندارد  ولاً اصورت علم باشد؛ چرا كه 

  آيد.كه از آن اطلاق ملاك هم بدست نميجعل، عدم امكان اخذ علم در موضوع حكم است 

ادعا امكان اختصاص ملاك بلكه ملاك به فرض علم اختصاص دارد؛  ،البته ادعا اين نيست كه در تمام احكام

  است؛ يعني در موارد وجود سيره، وجود ملاك در صورت جهل، محرز نيست.

لزومي نيز  ملاكِ  وجودِاحتمالِ حسن احتياط براي دلالت ندارند؛ زيرا  ،ملاك بر وجودِنيز ادله حسن احتياط 

بر لزومي بودن آن دليلي شود طلاق ادله حسن احتياط، ملاك كشف از ا گركه حتي اعلاوه بر اينكند كفايت مي

  . نيست

  پاسخ نخست

  :چرا كه در فرض جهل ثبوتاً دو صورت ممكن استاشكال تمام نيست؛  اين رسدبه نظر مي

 ين صورت بعد از پذيرش اصل كبراي قبح يا حقيقتا مفسده يا مصلحتي براي جاهل وجود دارد كه در ا

 گيري نمايد.موضع لازم است نسبت به سيره ٧القاي در مفسده، بر معصوم



 

 

 باشد و ملاكي براي جاهل نيست كه در اين صورت بايد گفت سيره بر يا ملاك مختص به فرض علم مي

ردع آن لازم باشد و به  ٧اي مخالف واقع وجود ندارد كه بر معصوممطابق واقع است و سيره ،عدم الزام

 اي وجود ندارد و عمل بر اساس سيره، مخالف تكليف واقعي نيست.ر مصلحت و مفسدهعبارتي ديگ

  ق با واقع است و قابل اعتماد است. توان گفت كه در هر صورت سيره مطاببا اين بيان مي

 پاسخ دوم

عقلاء از اطلاق  ،اي وجود نداشته باشد، اما در مقام اثباتملازمهبين اطلاق جعل و اطلاق ملاك  ثبوتاً اگر چه 

  عقلائي اطلاق جعل در صورت ضيق ملاك، نادر است. تقنين؛ زيرا در كننداطلاق ملاك را استظهار مي ،جعل

   

  ٧: روايات لزوم تبليغ شريعت بر امامدوّم دليل

را نشان دهد تا حلال و حرام  بايد ٧مضمون كه امام تأكيد دارند به اين ٧بر امامي بر لزوم تبليغ شريعت روايات

شوند و مخالف با واقع ها مواجه ميهايي كه با آننسبت به افعال و سيره ٧مردم گمراه نشوند؛ بنابراين امام

  .گرددمحسوب مي :گيري نمايند و اين به مثابه اصلي در مشي و عملكرد معصومينباشند بايد موضعمي

  ه موارد تخصيص : نقض ب١اشكال

 بيان فرمايند و وقت عمل به عامخاص را بعد از رسيدن  ٧كه تبليغ شريعت لازم باشد، نبايد امام در صورتي

و   آن از جانب معصوم ديگرخاصِّو  شده استي صادر معصوماز جانب  عامّ ،موارد بسياريدر كه آن حال

  دانست.تقيه و...  رااين تأخير جهت  ،توان در تمامي مواردنمي

كه كسي در جواز صدور عام از يك معصوم و بيان خاص آن توسّط معصوم ديگر، مناقشه نكرده جا آنحال از 

نادرست نيز ممكن است ادّعايِ  نسبت به سيره ٧داند، در موارد سكوت اماماست و آن را به جهت مصالحي مي

  وجود مصلحت مطرح شود.

بسياري اوقات، حكم ٧باشد؛ امامنيز قابل طرح مي ٧امامنظير همين نكته در موارد بيان حكم ظاهري توسّط 

يك  از حكم واقعي يشخص مثلاً ممكن است ؛كردندفرمودند و به بيان حكم ظاهري اكتفاء ميبيان نميواقعي را 

توان به روايات استشهاد به ، به عنوان نمونه ميدر پاسخ حكم ظاهري برائت را بيان كنند ٧فعل سؤال كند و امام

  .)٢/٤٩٥ق، ١٣٧١، برقيئت يا قاعده سوق در مورد سؤال راوي از حكم پنير، اشاره كرد (برا



 

 

   ٧ماما تبليغ برايمنصب فرعي بودن  :٢اشكال

دو منصب ديگر غير از منصب نخست،  .و تبليغ شريعت است امّت رسالت، زعامت ٩حضرت رسولهاي منصب

زعامت امّت است و تبليغ شريعت وظيفه اصلي ايشان نيست؛  ،تلي امامفلسفه اص امّااعطاء شده است؛  :به ائمه

بيان برخي ديگر از بعضي از احكام با تأخير بيان شوند و يا حتّي بدين جهت ممكن است به خاطر مصالحي 

با وجود مخالفت سيره با  ٧بر اين اساس ممكن است امامموكول شود؛  ٧تاحكام به عصر ظهور حضرت حج

  آن را ردع نفرموده باشند.واقع، به جهت مصالحي 

فقه  كه وارد شده است نيز از رواياتدر بعضي  واجب نيست؛ ٧امامه بيان احكام بر توان ادعا كرد كحتي مي

 به عنوان ؛كردندعامه عمل مي تا آن زمان به احكامشيعيان و  است تأسيس گرديده ٧شيعه از زمان امام باقر

 ٧شيعه پيش از ابى جعفر ...«بر اين مضمون دلالت دارد؛  ٧از امام صادق نمونه صحيحه عيسي بن السّري

به امامت رسيدند و ابواب علم را بر  ٧، تا اينكه امام باقردانستندمناسك حج و حلال و حرام خود را هم نمى

اي كه مردم (اهل تسنن) بيان كردند، به گونهرا  روي شيعه گشودند و براي ايشان مناسك حج و حلال و حرام

 )٢/٢٠ ق،١٤٠٧كلينى، ( ...»[براي شناخت احكام خود] به شيعيان نيازمند شدند 

  نخست پاسخ

كه در ادامه  در دو اشكال فوق قابل پاسخ است؛ چرا كه بر اساس روايات فراواني ايشانرسد كلام به نظر مي

البته ممكن و نقصان است؛  تبه زياداز تحريف شريعت و حفظ احكام بيان  :از وظائف ائمه اشاره خواهد شد،

ولي بر مخاطبين  است، هر چند خلاف اصلاين فرض،  كه است به جهت مصالحي، حكم واقعي بيان نشود

بر صحت عمل بر نسبت به سيره،  ٧معصومبر اين اساس تقرير شد و بايد بر اساس آن عمل نمايند؛ باحجت مي

  .كندكشف نمي واقع از مطابقت سيره با لزوماًو  دارددلالت طبق آن 

هيچ حكمي را نفرمايند؛ اما در  ٧در نتيجه اشكال نقضي وارد نيست؛ زيرا نقض در جايي وجود دارد كه امام

  اند.حكم ظاهري را فرموده ٧امام ،بحث مخصص منفصل، عام براي افراد حجت است و در واقع

اما بر اساس روايات لزوم  ؛مصلحتي در عدم بيان حكم باشد ،البته ممكن است در مواردي غير مخصص منفصل

و ادعاي است  (هر چند به صورت حكم ظاهري) ن حكمبيا ،اصل اوليه تبليغ شريعت كه بدان اشاره خواهد شد،

  اثبات دارد. نياز به ،در عدم بيان حكم وجود مصلحت



 

 

بيان حكم واقعي است؛ چرا كه ظاهر حال  ،شود كه اصل اوليه ي بالاتري مطرحكه ممكن است ادعاعلاوه بر اين

  هستند.اين است كه در مقام بيان حكم واقعي  ٧امام

در موارد مخصص  زيرا با اين ادعا (اصل اوليه بيان حكم واقعي) منافات ندارد؛ نيز حمل عام بر حكم ظاهري

كه يكي از وظائف براي اثبات اين ،به عنوان نمونه؛ شودمنفصل، عام به جهت قرينه بر حكم ظاهري حمل مي

  توان به روايات ذيل اشاره كرد.ميشريعت است،  بيان احكام و حفظ :ائمه

  گذارد مگر آن كه در آن عالمى قرار خداوند منّان زمين را وانمى فرمودند: ٧امام صادق« ر:أَبي بصيصحيحه

گرداند كنند آنها را بر مىدهد كه به زياده و نقصان واقف و آگاه است، لذا وقتى مؤمنان چيزى اضافه مىمى

سپس . فرمايد آن را كامل و تكميل اخذ نماييدو هنگامى كه ناقص گذارند بر ايشان تكميل و به آنها مى

مشتبه شده و بين حقّ و  مام عليه السّلام فرمودند: و اگر روى زمين چنين حجّتى نباشد امر بر مؤمنينا

ش، ١٣٨٠؛ ذهني تهراني، ١/١٩٥، ١٣٨٥صدوق، ؛ ١/٢٣١، ق١٤٠٤صفار، ( ١»شودباطل فرق گذارده نمى

١/٦٣٧( 

 به زياده و نقصان واقف و آگاه زمين هيچ گاه از كسى كه  فرمودند: ٧امام صادق«: موثقه اسحاق بن عمار

باشد لذا هر گاه مسلمانان چيز زيادى آوردند او آن را طرح كرده و هر گاه شيئى را ناقص است خالى نمى

بود امور مسلمين برايشان مشتبه و مختلط نمايد و اگر چنين نمىنمودند وى آن را برايشان تكميل مى

 )١/٦٤٧ش، ١٣٨٠؛ ذهني تهراني، ١/١٩٩، ٨٥١٣صدوق، ؛ ١/٢٣١، ق١٤٠٤صفار، ( ٢»گشتمى

 ماند زمين مگر در آن كسى بايد باشد كه به حقّ آگاه و باقى نمى فرمودند: ٧امام صادق«: حمزةابي صحيحه

مردم به حقّ افزودند و هر گاه از  واقف بوده به طورى كه مردم وقتى در آن چيزى اضافه نمودند او بفرمايد:

آن نقص و كسر نمايند بفرمايد مردم ناقص كردند و زمانى كه عين حقّ را آوردند ايشان را تصديق نمايد و 

؛ ذهني تهراني، ١/١٩٩، ١٣٨٥(صدوق،  ٣»شوداگر اين چنين نباشد حقّ از باطل ممتاز و مشخّص نمى

 )١/٦٤٩ش، ١٣٨٠

                                    

  ».يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْباَطِلِ  لَالْتَبَسَ عَلَى الْمؤُْمِنِينَ أمَْرُهمُْ وَ لَمْفإَِذَا زاَدَ الْمُؤمِْنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِذَا نَقَصُوا أَكْمَلَهُ لَهمُْ فَقَالَ خُذُوهُ كَامِلًا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ. «١

  .»تَلَطَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَمْرُهُمفإَِذَا جَاءَ الْمسُْلِمُونَ بِزِيَادَةٍ طَرَحَهَا وَ إِذَا جَاءُوا بِالنُّقْصَانِ أَكْمَلَهُ لَهُمْ وَ لوَْ لَا ذَلِكَ لَاخْ. «٢

قَهُمْ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَفإَِذَا زاَدَ النَّاسُ فِيهِ « .٣  ». لَمْ يعُْرَفِ الْحَقُّ مِنَ الْباَطِلِقَالَ قَدْ زَادُوا وَ إِذَا نَقَصوُا مِنْهُ قَالَ قَدْ نَقَصُوا وَ إِذَا جَاءُوا بِهِ صَدَّ



 

 

  به راستى علما وارث پيغمبرانند و اين براى آن است كه  فرمودند: ٧امام صادق«: يخْترِبأَبي الْ روايت

پيغمبران پول سفيد و زردى ارث ندادند و همانا از احاديث خود احاديثى به جاى نهادند و هر كه چيزى از 

آن برگرفت بهره فراوانى گرفته، بنگريد اين علم خود را از كه فرا مى گيريد، محققا در ما خاندان است كه 

و  مخربان (انحراف) ها و وابستگىشناسى وجود دارند كه تحريف غالىجانشينى عادلان حق در دوره هر

؛ ٤ق، ٣١٤١؛ مفيد، ١/٣٢ق، ١٤٠٧؛ كلينى، ١/١١، ق١٤٠٤صفار، ( ١»ها را از دين كنار كنندتأويل نادان

 )١/٨٩، ١٣٧٥اي، كمره؛ ٦٧ق، ١٣٩٧ابن أبي زينب، 

 اگر سائلى بگويد: چرا حقّ تعالى صاحبان فضل بن شاذان نقل كرده است: ... «: فضل بن شاذان معتبره

از جمله: خلائق  شود: به چند علّت:در جواب گفته مى امرى قرار داد و ما را مأمور به اطاعتشان نمود؟

اوز وقتى دانستند در محدوديّت بوده و بارى تعالى برايشان حدودى معيّن كرده و مأمور هستند از آنها تج

باشد، به طور قطع و يقين خواهند دانست كه اين معنا تحقق نكنند زيرا در اين تجاوز فساد خودشان مى

نخواهد يافت مگر به اين كه حقّ عزّ و جلّ براى ايشان امينى قرار داده باشد كه مباحات را براى آنها بيان 

نسبت به محظورات و منهيّات بازشان دارد  كرده و ايشان به آنها راهنمايى نموده و از تعدّى و متعرّض شدن

چه آن كه اگر چنين امينى در بين نباشد بسا افراد به منظور رسيدن به لذّات و منافع خويش دست به هر 

كارى زده اگر چه غير در فساد بيفتد، پس به منظور جلوگيرى از چنين تباهى و فسادى حقّ تبارك و 

 ٢.ار داد تا ايشان را از فساد منع كرده و حدود و احكام را اقامه نمايدتعالى براى خلائق و بندگان قيّمى قر

اى و از جمله: هيچ ملّتى را سراغ نداريم كه بدون قيّم و رئيسى زندگى كنند زيرا در امور دين و دنيا چاره

نيست از وجود يك رئيس و سرپرست، بنا بر اين حكمت حكيم مقتضى است خلائق را بدون ولى و 

اش با اعداء خود نبرد نموده و به دستور و راهنمايى وى غنائم را تقسيم كرده نگذار تا به واسطه سرپرست

و به امامتش جمعه و جماعاتشان را اقامه نموده و تحت سرپرستى او ظالم از مظلوم استنكاف كرده و ظلم 

 )١/٨٠٧ش، ١٣٨٠تهراني، ذهني ؛ ٢/١٠٠، ١٣٧٨؛ صدوق، ١/٢٥٣، ١٣٨٥ صدوق،( »به وى ننمايد

                                    

   .»جَاهلِِينَيَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحاَلَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ الْ . « ١

 مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيرِْهِ التَّعَدِّي وَ الدُّخُولِ فِيماَ حُظرَِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لوَْ لَمْ يَكنُْ ذلَِكَ لكََانَ أَحدٌَ لَا يَتْركُُ لَذَّتهَُ وَ لَا يقَُومُ إِلَّا بِأنَْ يَجْعَلَ عَلَيهِْمْ فِيهِ أَمِيناً يَمْنعَُهُمْ مِن. « ٢

 .»فَجَعَلَ علََيْهمِْ قَيِّماً يَمْنَعُهُمْ منَِ الْفَسَادِ



 

 

عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس نيشابورى عطاّر از على بن  «...در انتهاي روايت نيز آمده است: 

محمّد بن قتيبه نيشابورى نقل كرده كه وى گفت: وقتى اين علل و اسرار را از فضل بن شاذان شنيدم به 

شنيده يا  ٧خودت بوده يا آنها را از معصوماو گفتم: آيا اين علل را استنباط كردى و از نتائج عقل 

را از آنچه ٩گفت: من مراد خدا از آنچه فرض كرده است را ندانسته و مقصود رسولش اى؟روايت كرده

تشريح فرموده آگاه نبوده و هيچ يك از احكام مشروعه مذكور را من معلّل نساخته و از نزد خود 

 ٧و سرور خود حضرت ابى الحسن على بن موسى الرضاسرّش را بيان نكردم بلكه تمام را از مولا 

به او گفتم: من از تو نقل و  چندين مرتبه شنيدم لذا تمام را جمع كرده و به بيان مذكور تقرير نمودم.

؛ ١/٢٧٤، ١٣٨٥ صدوق،( »گفت: آرى. چنين فرمودند؟ ٧روايت بكنم كه حضرت على بن موسى الرضا

 )١/٨٧٢ش، ١٣٨٠ذهني تهراني، ؛ ٢/١٢١، ١٣٧٨صدوق، 

  :گردد، حجتي فرمود زمين هرگز از حجت خالي نميشنيدم كه مي ٧از امام صادق«روايت مصدّق بن صدقة

 )١/٤٨٧، ق١٤٠٤صفار، ( ١»داردميكه عالم است و معارف حقّي را كه در حال از بين رفتن است زنده نگه

متوقف بر حجيت سيره است؛  ممكن است توهم شود استدلال به اين روايات هم در ناحيه سند و هم در دلالت،

 و حجيت ظهور،) ٤/١٣٧، ١٣٨٧تبريزى، ، ١٢٤ /١ق، ١٤١٦ (اصفهاني، بر حجيت خبر واحداصلي ل چراكه دلي

  باشد؛ در نتيجه استدلال دوري خواهد بود.سيره مي )٤/٢٤٩ق، ١٤١٧ ؛ هاشمي،٢٧٢، ٣، ١٣٨٧تبريزى، (

نيست؛  و ظواهر حجيت خبر واحد وابسته بهها اعتبار آن ٢مون اين روايات تواتر معنوي دارد،مضكه جا آناما از 

كه در ادامه به آن  ايشان،در ديدگاه از جهت سندي و دلالي كه با توجه به پذيرش اعتبار روايات علاوه بر اين

 روايات صحيحي كه در بين اين روايات وجود دارد، قابل استناد خواهد بود. ٣شود،اشاره مي

بكاهند، يا اين است كه اگر مؤمنين بر دين بيفزايند  ٧كه فلسفه وجود امام معصوماين روايات دلالت دارند بر اين

و  كندي ميكسي است كه از تحريف و تأويل جاهلانه دين جلوگير ٧نمايد و امامرا تصحيح ميآن ٧معصوم

                                    

 »يُحْيِي فِيهاَ ماَ يُمِيتُونَ مِنَ الْحَقِّ« ١

 )٢/١٤١ق، ١٤١٨. بايد در نظر داشت كه تواتر معنوي به معناي قطع به صدور يك مضمون است؛ لذا از جهت سند و دلالت معتبر خواهد بود. (صدر، ٢

 اله (جايگزين حجيت تقرير). در بخش پنجم مق٣



 

 

، ترديد انحراف به فساد، ٧نمايد و نبود اين وظيفه اماممردم را نسبت به تجاوز از حدود الهي و فساد، منع مي

  ١شود. ميمنجرّ  گشتن حق،خلق و گم

  پاسخ دوّم

در موارد ترخيصي بودن عام كه وقت بنابر برخي از مباني،  توان گفتنيز مي نسبت به خصوص اشكال نقضي

عام مطابق واقع نباشد،  در صورتي كه زيرا؛ خوردتخصيص نميمخصص منفصل  عام به به آن رسيده باشد،عمل 

عدم تخصيص قبح القاء در مفسده باشد؛ در واقع وجه ادعاي ميتأخير بيان از وقت حاجت تأخير بيان خاص، 

  .است :تبليغ احكام بر ائمهلزوم  و

رعايت مصلحت تدريج  ،تنجيزي وارد نخواهد شد؛ چرا كه وجه بيان عامِدر موارد تنجيزي بودن عام نيز نقضي 

بيان شده احتياط  ي و موافقالزام كه مصلحتي فوت نشود، عام به صورتو به جهت ايندر تعليم احكام است 

  )٢٩٣تا، پور، بي(شهيدي است.

در باشد؛ آن رسيده است، ميعامي كه وقت عمل به  ناسخ ،چنين بنابر برخي از مباني ديگر مخصص منفصلهم

باشد و تنها زمان ست و حكم خاص نيز بر مصالح مبتني ميمبتني بر مصالح ا اين صورت حكم عام، حكم واقعيِ 

  )١/٣٩٣ق، ١٤١٧(طوسي،  مصلحت پايان يافته است.

  الؤ: آيه سسوّم دليل

فَسئَْلوُا أَهْلَ الذِّكْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا «شريفه سومين دليلي كه ممكن است براي اثبات سيره مورد استناد قرار گيرد، آيه 

باشد؛ در آيه شريفه سؤال كردن واجب شده است؛ حال اگر جواب واجب ) مي٧؛ انبياء: ٤٣(نحل:» تَعلَْمُون

  توان وجوب جواب را از اين آيه استظهار كرد. نباشد، امر به سؤال لغو خواهد بود؛ لذا مي

، ١٣٧٨؛ صدوق، ٢١٢ – ١/٢١٠ق، ١٤٠٧كلينى، ( ،تفسير شده است :ائمه بهاهل ذكر  ،كه در رواياتجا آناز 

  .باشندميايشان  ،و يا حداقل قدرمتيقن مراد از آن يا خصوص ايشان خواهد بود )١/٢٣٩

  لازم است، نسبت به سيره موضع خويش را بيان فرمايند. ٧بر اين اساس بر امام

                                    

  از منع فساد دارد. شيب ييدر نظر داشت كه منعِ التباس بار معنا ديبا. ١



 

 

كه به نظر نگارندگان، آيه جا آن؛ ولي از ه استبعد از بيان اين دليل، به اشكالات آن پرداخت صاحب اين نظريه،

  شريفه ارتباطي با مسأله تقرير ندارد، طرح استدلال به آن و بيان اشكالات، جايگاهي نخواهد داشت. 

نزاع محل آن است كه  صاحب نظريه به آن اعتراف كردند،كه خود تباط اين آيه با مسأله تقرير، چنانوجه عدم ار

لازم است  ٧امامسؤالي را پرسيده و بر اساس آيه بر  ٧بر موردي كه مكلّف، از امام ،تقريردر مسأله حجيّت 

از ادله لفظي خواهد بود و ارتباطي در اين فرض يكي  ٧؛ چرا كه پاسخ امامپاسخ آن را بيان كنند، منطبق نيست

  .با تقرير ندارد

  .دو دليل اول براي اثبات حجيّت تقرير تمام استرسد ميبا توجه به مطالبي كه بيان شد، به نظر 

  تقرير هاي حجيتاشكالبررسي  . ٤

 پنجبه  صاحب نظريه مورد نظر،بعد از بيان ادله، بايد اشكالات نظريه حجيّت تقرير را مورد بررسي قرار دهيم؛ 

  اشاره كردند.از اين اشكالات مورد 

  ٧اشكال نخست: روايات دال بر عدم وجوب جواب بر امام

كه به نظر جا آناز ده است؛ شاشاره  ٧روايات دال بر عدم وجوب جواب بر امام نظريه مورد نظر،در قسمتي از 

ها به صورت مستقل مورد ثير زيادي داشته باشد، سزاوار است آناين روايات در مسأله مورد نظر تأ رسدمي

  بررسي قرار گيرند. 

  برخي از اين روايات عبارتند از:

  :سؤال كردم كه » كُنْتُمْ لا تعَْلَمُونَفسَْئَلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ «در خصوص آيه  ٧از امام باقر«صحيحه زراره

... پرسيدم: آيا بر ما  مقصود از اهل ذكر در اين آيه چه كساني هستند. حضرت فرمودند: ما اهل بيت

واجب است از شما سؤال كنيم؟ حضرت فرمودند: بله. پرسيدم: آيا پاسخ دادن نيز بر شما واجب است؟ 

دهيم و اگر نخواستيم ختيار ما است، اگر خواستيم پاسخ ميحضرت فرمودند: خير، امر پاسخ دادن در ا

  )١/٤٢ ،ق١٤٠٤صفار، ؛ ٢/٦٨، ق١٤٠٤قمي،( ١»دهيمپاسخ نمي

                                    

  ».ذَاكَ إلَِيْناَ وَ إنِْ شِئْنَا فَعَلْناَ وَ إنِْ شِئْنَا ترََكْناَ. «١



 

 

  :بر  فرمود:» فَسئَْلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ«آيه  ذيلاي در نامهدر ٧امام رضا «صحيحه بزنطي

، حميرى( ١»شما سؤال كردن و آمدن نزد ما واجب است، در حالي كه جواب دادن بر ما واجب نيست

  )٣٥٠ ق،١٤١٣

  :كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا فَسْئَلُوا أهَْلَ الذِّ« در خصوص مقصود از اهل ذكر در آيه٧از امام باقر«موثقه زراره

گونه كه سؤال شد و حضرت فرمودند مراد ما اهل بيت هستيم، راوي گفت بر اين اساس همان »تَعلَْمُونَ

توانم با ما مأمور به سؤال هستيم، شما اهل بيت نيز بايد به سؤال ما پاسخ دهيد و گمان داشتم كه مي

كنم، لكن حضرت در پاسخ فرمودند: بر شما واجب است اين استدلال حضرت را بر پاسخ دادن مجاب 

صفار، ( ٢»از ما سؤال كنيد، اما امر پاسخ دادن در اختيار ما است و لازم نيست جواب شما را بدهيم

 )١/٣٩ ،ق١٤٠٤

واگذار شده است و از اين رو  :شود اختيار پاسخ به سؤال مكلفين، به معصومينچنان كه از روايات استفاده مي

اي نسبت به افعال وظيفه ٧توان گفت اگر جواب سؤال، واجب نباشد، به طريق اولي امامساس اين روايات ميبر ا

هاي عقلايي نخواهند داشت؛ زيرا روشن است كه با وجود سؤال و درخواست پاسخ، وظيفه مكلفين و سيره

  بيشتر خواهد بود.

  پاسخ نخست

اي عدم وجوب جواب و ردع از سيره مخالف، ملازمهبين  نيست بلكهي در اين مقام اولويترسد نه تنها ميبه نظر 

عدم دريافت حكم  متوجهِسؤالي را پاسخ ندهند، راوي  ٧وجود ندارد و قياس مع الفارق است؛ چراكه وقتي امام

 ٧يا عملي مخالف واقع رخ دهد و امام شود؛ اما وقتي سيرهلقاء در مفسده محقق نميرو، إو از اين استواقعي 

، رضايت ايشان را برداشت ٧نسبت به آن ردعي نكنند، با توجه به منصب خاص تبليغ، مكلفين از سكوت امام

  شود.كنند و إلقاء در مفسده محقق ميمي

  پاسخ دوم

به عنوان دليل دوم بر حجيت تقرير مطرح گرديد كه اين روايات  :روايات لزوم تبليغ شريعت از سوي معصومين

به اين كه دلالت دارد؛ چنان :معصومينبر لزوم بيان احكام و حفظ شريعت از تحريف به زيادت و نقصان توسط 

                                    

 ».يُفْرَضْ عَلَيْنَا الْجَوَابُفَقَدْ فُرِضَتْ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلةَُ وَ الرَّدُّ إلَِيْنَا وَ لمَْ « .١

 ».إِنَّمَا أمُِرْتُمْ أنَْ تَسْأَلُونَا وَ لَيْسَ لَكُمْ عَليَْناَ الْجوََابُ إنَِّمَا ذَلِكَ إِليَْنَا« .٢



 

 

نكته نيز اشاره شد كه ممكن است به جهت مصالحي، حكم واقعي بيان نشود و اين فرض، خلاف اصل است و به 

  اي بر اصل اوليه است.تبصرهعنوان 

توان تواند بيانگر مصداقي از اين تبصره باشد؛ زيرا ميرسد روايات دال بر عدم وجوب جواب ميحال به نظر مي

ادعا نمود كه عدم پاسخ به سؤال به جهت مصالحي بوده است و اين نكته، وجه جمعي براي اين دو دسته از 

  گردد.روايات محسوب مي

  هاي مطابق احتياطعدم لزوم ردع در سيره اشكال دوم:

چراكه وقتي شوند؛ هاي مطابق احتياط جاري نميبر فرض پذيرش ادله حجيّت تقرير، اين ادله در مورد سيره

اگر شرطي در معاملات  مثلاً واقع نباشد، ملاكي تفويت نخواهد شد؛ سيره، مطابق احتياط باشد، هرچند كه مطابق 

  وجود ندارد.  ٧بر لزوم رعايت آن باشد، دليلي بر لزوم ردع آن توسّط امام معتبر نباشد، اما سيره

  پاسخ

شوند؛ مانع اضافه شدن احكام در دين مي ٧بر اساس روايات لزوم تبليغ كه در مباحث گذشته بيان گرديد، امام

  ند.شومتذكّر مي ٧امامبر اين اساس در موارد سيره احتياطي نيز اگر سيره بر خلاف حكم واقعي باشد 

دادند يا عمل مستحبّي را ترك در مواردي عمل مكروهي را انجام مي :شاهد بر اين پاسخ آن است كه ائمهّ

  توان به اين روايات اشاره كرد:يمل توهّم نشود؛ براي نمونه مفرمودند تا حرمت يا وجوب آن عمي

 فرمودند از نماز صبح تا طلوع خورشيد نزد ايشان نروم، چرا ٧از معمر بن خلاد نقل شده كه امام رضا

 )٣٠٨ق، ١٤١٣حميرى، ( ١خوابند.كه حضرت بعد از خواندن نماز صبح مي

 ٢خرماي تازه را با چپ ميل فرمودند ٧كاظم از حسين بن ابي عرندس نقل شده كه در مني امام .

 )٣٠٨ق، ١٤١٣حميرى، (

 بر شخصي از انصار كه دو  ٩نقل كرد كه حضرت فرمودند، پيامبر خدا٧معاويه بن وهب از امام صادق

جهت اين فعل ٧، امام صادقدينار بدهي داشت، تا قبل از ضمانت بعضي از نزديكانش، نماز نخواندند

                                    

  ».لاَ تَجِئْ إِلَّا بَعْدَ طُلوُعِ الشَّمْسِ فَإِنِّي أَناَمُ إِذَا صَلَّيتُْ الْفَجْرَ. «١

  ».يَسَارِهِجعََلَ يَتَنَاولَُ بِ. «٢



 

 

گرفتن مردم دانستند تا نسبت به بدهي كوتاهي نكنند، سپس فرمودند اين در حالي را عبرت٩پيامبر خدا

  )٥/٩٣ق، ١٤٠٧كلينى، ( ١.دنددر زمان رحلت مديون بو ٨و حسنين٩است كه خود پيامبر خدا

گرفتن، اين روايات بر انجام اعمال مكروهي از قبيل خوابيدن بين الطلوعين، غذا خوردن با دست چپ و قرض

اند ارتكاب اين افعال توسط دلالت دارد؛ برخي از بزرگان نيز در تفسير اين روايات گفته :توسط معصومين

وجه عملكرد  )٣٠٣تا، بي ،؛ مجاهد٩/٥٤، ق١٤٠٣اردبيلى، ( ؛استع توهّم حرمت بوده به خاطر دف :معصومين

حتي در اموري كه موجب القاء در مفسده دن در شريعت اضافه شاين نكته است كه ايشان نسبت به :معصومين

   كردند.گيري ميموضعشود نمي

  شخصي اتارتكاز : لزوم تصحيحسوماشكال 

حضور دارد، ارتكاز نادرستي وجود  ٧ذهن مكلفّي كه در مقابل اماملازمه حجيّت تقرير آن است كه اگر در 

چنين مطلبي كه اينبر اساس علم غيب، واجب است كه آن را تصحيح كنند، در حالي ٧داشته باشد، بر امام

  صحيح نيست. 

لازم است كه در عمل متجلّي شده باشد؛ اما در پاسخ بايد  ٧ممكن است گفته شود، تصحيح ارتكازي بر امام

  صِرف وجود ندارد. ذهني گفت فرقي بين ارتكاز متجلّي در عمل و ارتكاز

  پاسخ

صحيح نيست؛ چرا كه بر  ،رسد ادعاي عدم فرق بين ارتكاز متجلّي در عمل و ارتكاز ذهني صرفبه نظر مي

لازم است در مواردي كه موجب تحريف و  ٧امامرير اشاره شد، بر اساس رواياتي كه در دليل دوم بر حجيّت تق

شود حق را ابراز كرده و از باطل منع كنند؛ بر اين اساس مي تجاوز از حدود الهي و فسادتأويل جاهلانه دين، 

  .موظّف هستندارتكازات متجلّي در عمل،  تصحيح نسبت به ٧امام

ها در مقام عمل وجود دارد و بالفعل اتي كه امكان متجلّي شدن آنكه برخي از بزرگان در ارتكازعلاوه بر اين

  )٢/١٣٠ق، ١٤١٨(صدر،  اند.را پذيرفته ٧ها بر اماممتجلّي نشده، لزوم تصحيح آن

                                    

وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ  ٧وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ  ٩رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَّعِظُوا وَ لِيَردَُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ وَ لِئَلَّا يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْنِ وَ قَدْ مَاتَ ٩إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ. «١

 ».وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ  ٧قتُِلَ الْحُسَيْنُ



 

 

  لزوم قبول اجماع لطفيم: چهاراشكال 

شود؛ چرا كه مي، موجب پذيرش نظريه اجماع لطفي شيخ طوسي نيز ٧پذيرش لزوم منع از سيره عقلاء بر معصوم

لازم است از تفويت مصلحت در اثر فتواي همه فقهاء بر خلاف، ممانعت ٧بر اساس ادله بيان شده، بر معصوم

  د؛ در حالي كه مشهور، نظريه اجماع لطفي را نپذيرفتند.فرموده و مانع تحقّق اجماع شون

عامهّ شيعيان در زماني بر عهده يكي كه ممكن است ادعاي بالاتري نيز مطرح شود كه اگر زعامت علاوه بر اين

رو لازمه قبول تقرير، مطابقت لازم است كه اشكالات او را تصحيح كنند؛ از اين ٧از فقهاء باشد، بر امام زمان

  كامل رساله عمليه زعيم عام شيعه، با شريعت خواهد بود؛ در حالي كه اين ادعا قابل پذيرش نيست.

  پاسخ

 وجود منافعشود بعضي از شده است، سبب مي ٧بشريّت از حضور امام زمانمصلحتي كه سبب محروم شدن 

 و غيبت ايشان وجود ندارد؛ بر اين اساس در زمان حضور ٧امام اي بين وظيفهو ملازمه محقق نشودايشان نيز 

  .لازم نيستاعجاز  صورتبه  ردعِ  ،در زمان غيبت

  لزوم پذيرش وجوب فتوا بر اعلم: پنجماشكال 

آن است كه بر مجتهد اعلم نيز لازم باشد كه در مسائل فقهي فتواي خود را  ٧لازمه ادعاي لزوم ردع معصوم

  وجود ندارد. ٧چرا كه از اين جهت تفاوتي بين مجتهد اعلم و معصوم ؛ابراز كند

مخالفت با به جهت مصالحي يا به خاطر عدم فقها در موارد متعددّي حكم شرعي واقعي را كه  است در حالياين 

  باشد.واجب نمي :بر معصومين ردع سيره نيز شوددر نتيجه معلوم مي ١كنند؛بيان نمياجماع، 

                                    

كه دليل محكمي بر نجس كننده بودن متنجّسات در غير مايعات (در فرض تعددّ وسائط) نيافتند، اما بنابر احتياط واجب براي نمونه محقق خويي با اين ١

ء نجساً إذا لاقى شي قي أمر ارتكازي و لا إشكال في عدم تحققها عند تعدد الواسطة و كثرتها، مثلاًالسراية المعتبرة في نجاسة الملا«اجتناب را لازم دانستند: 

لثالث أيضاً بالارتكاز، إلّا أن رطباً فلا محالة تسري نجاسته إلى ملاقيه بالارتكاز و إذا لاقى ذلك المتنجس شيئاً ثالثاً فهب أنّا التزمنا بتحقق السراية منه إلى ا

و لو لا مخافة الإجماع . إذا لاقى شيئاً رابعاً و هكذا إلى التاسع و العاشر فتنقطع السراية بالارتكاز، و من هنا لا يسعنا التعدي من الماء إلى الجوامد بوجه الثالث

، و لذا استشكلنا في تعاليقنا عاتالمدعى و الشهرة المتحققة على تنجيس المتنجس مطلقاً لاقتصرنا في الحكم بتنجيس المتنجس على خصوص الماء أو المائ

فالحكم  عهعلى المتن في تنجيس المتنجس على إطلاقه لما عرفت من عدم دلالة الدليل على منجسية المتنجس في غير الماء و المائعات مع الواسطة، و م

  )٣/٢١٧ق، ١٤١٨(خويي، » بمنجسيته على إطلاقه مبني على الاحتياط

إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه فلازمه عدم «اب وسيلة النجاة ذيل مسأله استثناء ارطال معيّنه فرمودند: يا محقق گلپايگاني در حاشيه كت

  ) ٢/٦٨ق، ١٣٩٣(اصفهاني،  .»حساب الخسارة على البائع، لكن حيث ادعى الإجماع على حسابها عليه فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة



 

 

سيره علماء در حفظ حرمت اساتيد خود و عدم انتشار رساله عمليه در زمان  ،شاهد بر عدم لزوم فتوا بر اعلم

  اعلم بدانند. ،كه ممكن است شاگردان خود را از استاد، با اينحيات ايشان است

  و وجوب فتوا بر اعلم ٧به ملازمه ميان لزوم ردع معصوم پاسخ

لزوم ارشاد جاهل و قبح القاء در دو وجه  ،و لزوم فتوا بر شخص اعلم ٧ملازمه ميان لزوم ردع معصوم وجهدر 

دليل در حق دو كه اين جا آناز  اين دو دليل است و ٧مفسده قابل تصوير است؛ يعني دليل لزوم ردع معصوم

  .خواهد بودفتوا دادن نيز بر اعلم واجب فقهاء نيز وجود دارد، 

بيان شده  نقض اما، پذيرفته شودملازمه به جهت دو دليل فوق، ممكن است هرچند اما در مقام پاسخ بايد گفت 

در موارد  ممكن است گفته شود تصريح دارند از فقهاء برخي طور كهزيرا همانتمام نيست؛  ايشاندر كلام 

فقيه البته  ١؛شخص، بر او لازم است فتواي خود را از باب ارشاد جاهل اظهار نمايديك علميّت در أانحصار 

مكلّف را ظاهري وظيفه جاي آن، بهبلكه  ؛نكندبيان را نسبت به حكم واقعي فتاء، فتواي خود إدر مقام  تواندمي

حق روشن است كه فقيه  اما؛ نيز نوعي ارشاد جاهل استاحتياط اين كه بيان  كند ذكراجب با بيان احتياط و

  .بر خلاف واقع بيان كند مطلبيندارد 

صادق  ،و فقيه اعلم ٧در مورد معصومتوان گفت اگر قبح عقلي آن را بپذيريم، در مورد القاء در مفسده نيز مي

  .است و در واقع، لزوم فتوا بر اعلم، لازمه مقبول است نه تالي فاسد

طور كه در سابق بيان شد، دليل همانزيرا  ؛مورد مناقشه قرار گيردكه ممكن است اصل ملازمه نيز علاوه بر اين

حتّي اگر ارشاد جاهل نيز بر فقيه  رو؛ از ايناست ٧براي امام تبليغ شريعتوجود منصب  ٧معصوم بر لزوم ردع

ردع از سيره لازم است كه  ٧، بر امام معصومو يا قبح القاء در مفسده در مورد اعلم جاري نباشد واجب نباشد

  .نمايد

                                    

الحرمة مبنية على «ه تخلّي در حال استقبال يا استدبار قبله فرمودند ادله مسأله ضعيف است؛ اما احتياط واجب بر حرمت دارند محقق فياض نيز در مسأل

ة في زمان الاحتياط الوجوبي، فإن روايات المسألة باجمعها ضعيفة من ناحية السند و غير قابلة للاعتماد عليها. و الاجماع الكاشف عن ثبوت المسأل

 )١/٢١١تا، (فيَّاض، بي» ومين عليهم السّلام غير متحقق لوجود المخالف و لا سيما في الأبنيةالمعص

أنّ المجتهد مهما يرى شخصه مرجعا للتقليد بأن رأى انحصار الأمر به، إمّا لاعتقاده أعلميّته من أقرانه بضميمة «مرحوم عراقي در اين خصوص فرمودند:  ١

ار المجتهد بشخصه فلا إشكال ظاهرا في وجوب إظهار فتواه و ترغيب الناس بتقليده، نظرا إلى ما دلّ على وجوب إرشاد وجوب تقليد الأعلم [أو] انحص

جتهد لمقلّديه إذا رجع الجاهل في الأحكام الكليّة المستفادة من أمثال آيتي النفر و السؤال بل و آية الكتمان. و يومئ إليه ظاهر كلماتهم في وجوب إعلام الم

 ). ٢/٥٠٠ ق،١٤٢٠، (عراقى» اجتهاده عن



 

 

يكي از ادله حجيت تقرير مطرح له وجوب ارشاد جاهل به عنوان أمس در اين نظريهگرچه قابل ذكر است كه 

  ود.شدليل مستقلي براي حجيت تقرير محسوب مي ،لهأرسد اين مس، اما به نظر مينشده است

 )، آيه كتمان٧أنبياء: و  ٤٣نحل: ( )، آيه سؤال122(توبة:  اي نظير آيه نفربراي اثبات لزوم ارشاد جاهل به ادله

  ١استدلال شده است. )١/٣٠، ق٠٧١٤ ،(كليني ) و ادله وجوب تعلّم١٥٩بقرة:  (

گويي است و شود كه اشكالات مطرح شده بر حجيت تقرير، قابل پاسخبا توجه به مطالبي كه بيان شد، روشن مي

  رسد. حجيت آن تمام به نظر مي

  حجيت تقرير جايگزينِ . ٥

در مسير استنباط حجت است و بر اين اساس  ٧اين نتيجه به دست آمد كه تقرير امامبا توجه به مطالب گذشته، 

هايي كه نقش تأثيرگذاري در مند شد؛ به عنوان نمونه از سيرهبهرهاند هايي كه ردع نشدهافعال و سيره توان ازمي

توان ادعا نمود اساس اجتهاد اي كه ميعمليات استنباط فقهي دارد اخذ به ظواهر و حجيت خبر ثقه است به گونه

  بر اين دو سيره استوار است. 

باشد بايد عقلائي مي هايناچار از اخذ به ظواهر و سيره ،در استنباط فقهي نظريه صاحب اينكه جا آناز 

  شود.پرداخته مي به عنوان جايگزين بيان كند كه در اين بخش به آني كارراه

  كار نخستراه

 موارد سيره به اين بيان كه در ن سيره ترخيصي و الزامي تفصيل داده شود؛ممكن است ميا ،معتقدند ايشان

 توان به حديث رفع، ميشك وجود دارد ،عملكه در وجوب  جااز آن اما، حجّت نيست تقريرترخيصي هر چند 

  رسيد.نتيجه حجيّت سيره ترخيصي به تمسّك كرد و  يا قبح عقاب بلابيان

  ترخيص تفصيل داده شد. پس گويا در اعتبار سيره (به معناي رسيدن به نتيجه سيره) بين الزام و 

                                    

 ق،١٤٢٠، (عراقى» وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكليّة المستفادة من أمثال آيتي النفر و السؤال بل و آية الكتمان«محقق عراقي در مقالات فرمودند:  .١

٢/٥٠٠.(  

جاهل بها، لوجوب تبليغ الأحكام الشرعية على الناس جيلا بعد جيل إلى يوم الأحكام الكلية الإلهية فلا ريب في وجوب إعلام ال«محقق خويي نيز فرمودند: 

  )١/١٢١تا، (توحيدى، بي» القيامة، و قد دلت عليه آية النفر و الروايات الواردة في بذل العلم و تعليمه و تعلمه

 )٤/٤٥ ،ق١٤٢٦(تبريزى، » اد من وجوب التعلم على الجاهليستف [الجهل القصوري بالحكم] فإنّ وجوب الإعلام في الأولّ«محقق تبريزي نيز فرمودند: 



 

 

چرا كه حجيّت ظهور  دوريّ است؛فرمايند، اين استدلال بعد از طرح اين مطلب به آن اشكال كرده و مي ايشان

و  عقلائي از نظر ما، قبح عقاب بلابيان نيز حديث رفع نيز متوقّف بر قبول سيره عقلاء بر حجيّت ظواهر است

  دانند.كار را تمام نمي؛ در نتيجه اين راهاست متوقفّ بر تقرير

  كار دومراه

غرض از بعث رسل و  به طور قطع، به اين بيان كه ؛قطعي بودن حجيّت ظواهر و اخبار ثقه است ،كار ديگرراه

كه جا آننخواهد بود و از اگر ظواهر كلامشان حجت نباشد هدايت ممكن و  انزال كتب، هدايت بشر بوده است

روايات وجود ندارد، در نتيجه به مقداري كه نقض طريق ديگري غير از ظواهر براي استنباط احكام شرعي، 

  شود.ها قطع حاصل ميشريعت لازم نيايد، به حجيّت اخبار و ظواهر آن

م موجود در كلام است و عموم مرد و قرائننكات  بعضي از دقيقي كه مبتني بر نسبت به ظواهرِ  ،بر اين اساس

اين عدم حجيّت از دليلي بر حجيّت آنها نداريم؛ چرا كه شوند، متوجه ظهور نمي ،بدون توجهّ دادن به آن نكته

  .آيدلازم نمينقض شريعت  ظواهر

كار نخست نيز برطرف خواهد راه مطرح شده در كار دوم ممكن است كسي بگويد اشكال دوربر اساس اين راه

 به اين بيان كه نتيجه حجيّت سيره ترخيصي داده شود؛ترخيصي و الزامي تفصيل بايد ميان سيره  ،در نتيجه ؛شد

  خواهد شد.ثابت  به وسيله عموم حديث رفع

  نقد و بررسي جايگزين حجيت تقرير

و  ظواهر دقيقپذيرش ظواهر قرار دادند و بر اين اساس، بين  دليلِعدم نقض شريعت را  ابتدائاً  صاحب نظريه،

نقض و عدم رسد كه به نظر ميدرحالييعني تنها ظواهر غير دقيق را حجت دانستند؛ ها تفصيل دادند؛ غير آن

غير دقيق نيز گاهي منجر  نقض شريعت، معيار مناسبي براي تفصيل بين ظواهر نيست؛ چراكه عدم اخذ به ظواهرِ 

  ظواهر دقيق نيز وجود ندارد.  عييناي براي تود؛ علاوه بر اين كه ضابطهشقض شريعت نميبه ن

كار دوم در همه موارد قابل اخذ نيست؛ چرا كه اگر عام الزامي وجود داشته رسد راهكه به نظر مينكته ديگر اين

  نتيجه حجيّت آن را ثابت كرد.توان به وسيله حديث رفع باشد كه سيره در حكم مخصِّص آن باشد، نمي



 

 

  گيرينتيجه

توان ميفويت مصلحت حجت است و بر اساس قاعده قبح القاء در مفسده و ت :رسد تقرير معصومينبه نظر مي

بر اساس روايات لزوم تبليغ همچنين  كنند.ميگيري تار مخالف شريعت موضعنسبت به رف :معصومينگفت قطعا 

رو اين كه مصلحت خاصي در ميان باشد و از اين ، مگراست :گيري معصوميناصل بر موضعبايد گفت شريعت، 

  نشان از رضايت اوست.  ٧اگر دليل خاص وجود نداشته باشد، سكوت معصوم

كه صاحب نظريه عدم  وجود دارد حجيت تقرير اي اثباتبر نيز ادله ديگري از قبيل ادله لزوم ارشاد جاهل

  حجيت تقرير بدان توجه نكرده است.

با توجه به روايات دليل بر عدم حجيت تقرير نيست؛ چرا كه نيز  ٧رواياتِ عدم وجوبِ جواب بر اماماز طرفي 

  است.گر حالات خلاف اصل و وجود مصلحت خاص در عدم پاسخ بيان ،رواياتاين لزوم تبليغ شريعت، 

عدم ردع  ها با واقع ور صورت مخالفت اين سيرهحتي دهرچند  بايد گفت هاي مطابق احتياطنسبت به سيره

مخالف روايات لزوم تبليغ شريعت  ٧با اين حال، سكوت معصوماما  ،دنخواهد دا ي رخملاكتفويت  ٧معصوم

مانع  ٧امام بر اساس اين روايات،و  تواند باعث ازدياد در شريعت باشدسيره موافق احتياط نيز مياست؛ چون 

 ٧امامموارد نيز اگر سيره بر خلاف حكم واقعي باشد اين در حتي  رواز اينشوند؛ اضافه شدن احكام در دين مي

قابل  ،متجلّي در عملنسبت به ارتكازات  ٧گيري اماملزوم موضعشوند و بر همين اساس، حتي متذكّر مي

  .نمايدميپذيرش 

و از اين جهت، نقضي  اي بين نظريه حجيت تقرير و پذيرش اجماع لطفي نيستملازمهاز نظر مولفان اين جستار، 

شده است، سبب  ٧مصلحتي كه سبب محروم شدن بشريّت از حضور امام زمان؛ زيرا بر اعتبار تقرير وارد نيست

صورت اعجاز لازم در زمان غيبت، ردعِ  بهرو از اينشود بعضي از منافع وجود ايشان نيز محقق نشود؛ مي

  نيست.

حجيت تقرير و شود؛ چراكه اساسا مقايسه بين عدم لزوم فتوا بر اعلم نيز اشكالي در حجيت تقرير محسوب نمي

 ٧وجود منصب تبليغ شريعت براي امام ٧دليل لزوم ردع بر معصوم مع الفارق است؛ چه اين كهلزوم فتوا بر اعلم 

  علاوه بر اين كه ممكن است لزوم فتوا بر اعلم نيز پذيرفته شود.در فقيه اعلم منتفي است؛  كه اين نكته است



 

 

طرح آنها بين ظواهر دقيقه كه و  شودي كه طرح آنها موجب نقض شريعت ميظواهر تفصيل بيناز طرفي ديگر، 

نقض و عدم نقض  و اساسا ، به عنوان جايگزين نظريه حجيت تقرير پذيرفته نيستشودب نقض شريعت نميموج

شريعت، معيار مناسبي براي تفصيل بين ظواهر نيست؛ چراكه عدم اخذ به ظواهرِ غير دقيق نيز گاهي منجر به 

   نيز وجود ندارد.اي براي تعيين ظواهر دقيق شود؛ علاوه بر اين كه ضابطهنقض شريعت نمي
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